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  1عصمت الله کهزاد

 

 

 ؛ مسیح، لوتر و گاندی 2مفهومِ ایثار

 

 درآمد 

. یعنی از کند ات میمثابه اصول موضوعۀ عقل عملی محض اثب را به 5خدا وجودِو  4جاودانگی نفس، 3اختیار مفاهیمِ کانت 

مطلق  . بر اساس نظر کانت، فرمانِگذاری عقل و فرمان مطلق اخلاقی استکه مبتنی بر خودقانون اخلاقطریق قانون 

 ورزد و هم از سطح امیال فراتر می اخلاقی مبیّن آزادی و اختیار است. از سوی دیگر، انسان موجودی است که هم میل می

اعلای این موجود در گِرو تطابق سعادت و اخلاق است. این تطابق نامد. خیر  رود. کانت اولی را سعادت و دومی را اخلاق می

های درونی  پاداش نمانده و نیت که کردار اخلاقی من بیشود مگر در جاودانگی نفس. علاوه بر این، برای این ممکن نمی

ونی من اطلاع های در من قابل دید باشد، مستلزم موجودی است که هم کردارهای اخلاقی من را پاداش دهد و هم از نیت

بنابراین، آزادی، جاودانگی نفس و وجود خدا مبتنی و برگرفته از امکانِ اخلاقی انسان خدا است.  داشته باشد. این موجود همانا

از سوی دیگر، کانت هرگونه استدلال نظری در  دین مبتنی بر اخلاق است نه اخلاق مبتنی بر دین.اد این نظر، . بر بنیاست

الهیات اساساً مبتنی بر عقل معنای ضمنی این سخن این است که  کند.مردود اعلام می "نقد عقل محض"الهیات را در  بابِ

دهد که نشان می "نقد عقل محض"کانت در های نظری و شناختی.  است نه مبتنی بر استدلال عملی و قانون اخلاق

از قضا همین آورد.  درمی "انگاریانسان"ای وجود خدا ناگزیر سر از گونه هرگونه رهیافت نظری و شناختی برای اثبات

مسیح و لوتر، هر دو، آورد. وجود می مراتب کلیسایی را به شریعت و سلسلههای پیدایش  انگاری خداوند است که زمینهانسان

  در برابر چنین شریعت و جداافتادگی دین از بنیادهای اخلاقی آن قدعلم کردند.

و تبعاتِ حاصل از آن باشد نوعی که دینداری که مسئلۀ ما بیش از آن ، ادعای نویسنده این استبا درنظرداشت این خلاصه 

این  خود جدا افتاده است. های اخلاقی ای است که از بنیادبه تعبیر دیگر، مسئلۀ ما دینداریدینی و فقدان اخلاق است. بد

نظر  . شاید ادعا شود که دینِ مدِدینی )مبتنی بر اخلاق( و امر سیاسی است حاصل عدمِ تمایز مهم میان امرِ اما جداافتادگی

که نویسنده در جای دیگر نشان چنان –. زیرا کاهدما اساساً این تمایز را لحاظ نکرده است. اما این از اهمیّت بحث ما نمی

 .اخلاقی را –دینی  سیاسی را و هم امرِ کشاند. یعنی هم امرِرا به تباهی میعدم این تمایز هر دو سوی ماجرا  - 6داده است

 کند از طریق تلاش می با درنظرداشت این موضوع، نویسنده

                                                           
 . پژوهشگر حوزۀ فلسفه 1

2. Sacrifice  
3 . Freedom 
4 . The immortality of the Soul 
5 . The existence of God 
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 و جوامع هاواجهۀ انسانمسیح، اعتراض لوتر و مبارزات گاندی، چگونگی م ویداد مهم تاریخی، یعنی ظهورپرداختن به سه ر

بر این نوشته پرداخته  "درآمد"مثابه  ارکوفسکی، بهساختۀ آندری ت "ایثار"قبل از آن، به فیلم آمد را بررسی کند. با این پیش

 شود.  می

نگاری به نام الکساندر را بازی  ارلاند ژوزفسون نقش بازیگر و روزنامه(، 1986ای آندری تارکوفسکی )ساخته 1رایثادر فیلم 

پستچی و دو زن  -که پزشک است  –شود. او، همسرش، دو فرزندش، یک دوست او آغاز می از صبح روز تولدِ کند. فیلممی

این ضیافت، و نیز تمام اهالی کشور، ناگهان خود را در آستانۀ یک  کنندگانِآیند. شرکتخدمتکار در جشن تولد او گِرد هم می

ای ب شوم جنگ هستهالکساندر از عواق . دستِ آخر جهان به یمُن ایثارِیابند ای باشد، میفاجعۀ جمعی، که شاید جنگ هسته

این آخرین جنگ است و مخوّف است؛ نه " بندد:الوقوع، الکساندر عهد می برای نجات از این فاجعۀ قریبیابند.  نجات می

ای... هرچه دارم در راه در چشمه بزینگی، نه درخت، نه آبیفاتحی بر جا میگذارد و نه مغلوبی. نه شهری، نه روستایی، نه س

ام را ویران خواهم کرد، و فرزندانم را خواهم راند، ام را که عاشقانه دوست دارم ترک خواهم کرد، خانهتو خواهم داد، خانواده

در  دهد رها خواهم کرد...زبان در کام فرو خواهم بست و با کسی سخن نخواهم گفت، هرآنچه را که مرا با زندگی پیوند می

، تو فقط همه چیز را به همان شکلی که بود برگردان، به شکل امروز صبح، مثل دیروز. بی هیچ نشانی از این همه آن ازای

. "ام انجام خواهم دادکه وعده دادهواهمۀ بیمارگونۀ مرگبار، و از این همه ترس، همچون حیوانات. خدایا، کمکم کن. هرچه را 

پس از . "ادی و معنوی ما جدایی افتاده استمیان پیشرفت م"نیز الکساندر اظهار کرده بود:  کقبل از شنیدنِ این خبر هولنا

گوید و خود را از همۀ تعلقات کشد، همسر و فرزندانش را ترک می اش را به آتش می رفع این خطر هولناک، الکساندر خانه

 سازد. پیشین رها می

انِ او دانسته است. از نظر ک را نیز همراهکهن قیاس کرده و ماریا، اتو و پسرتارکوفسکی الکساندر را با قدیسانِ روسیۀ  

  تارکوفسکی:

آور است بخش. هراس بار و هم آرامشکند پیامدی است هم دهشترا اجابت میکه خدا خواستِ الکساندر این

ی خود را از دست خانوادههایش با  تنها پیوندشود، و نهچرا که الکساندر به خواستِ خویش از جهان دور می

به  و شاید درست ،گذاردسر میهای اخلاق همگان را نیز پشتِخوانی با ملاکدهد، بلکه هرگونه امکان هممی

یابد. کسی که رسالت دارد تا ابتذال این زندگی ی یک برگزیدۀ خدا را میهمین دلیل او به چشمِ من جاذبه

شود، فاش کند و جهانیان را به بازگشت فراخواند... یگانه راه نجاتی می تهدیدگر ما را که ناگزیر به فساد منجر

 (.  284: 1382احمدی،  ) که برای انسان باقی مانده است

: همان )"وران بحرانِ معنوی استدزمانۀ ما "گفت: د هرگز نپذیرفت. همواره میکرتارکوفسکی جهانی را که در آن زندگی می

 :به گمان وی (. 273

های معنوی م، و بحرانجهانِ ما به سامان و درست نیست... ما باید نابسندگی آن را نشان دهیم. آن را نپذیری 

یثار و قربانی کردنِ ارا که پدید آورده، یادآوری کنیم. در همین کنش، راهی به نجات گشوده خواهد شد. ما از 

 (.  274: همان ه را به دیگران بنمایاند )غاز، راآکنیم، و امیدواریم که همین سعادتِ خویش آغاز می

                                                           
1. The sacrifice (1986) 
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 تواند آخرین رشته یجایی که رابطۀ انسان با سرچشمۀ جانش خشک شود، او فقط م" دهد نشان می ، تارکوفسکی"ایثار"در 

ساخته شد(  1972ر دیگر فیلم تارکوفسکی که د )"سولاریس"در  (. 282همان:  )"ی پیوند با زندگی را از هم بگسلدها

نظر به (.285)همان: "ستفان وجدان آدمین توی باقی در اییگانه شعله"کند( اعلام می های فیلم یکی از شخصیت کریس )

سو پرهیز از اموری که امر معنوی را دور از  های زندگی کارکرد دوسویه دارد؛ از یک انگاری آخرین پیوند رسد نادیدهمی

در ایثار، تارکوفسکی ". ایمه اموری که از آن دور افتادهشدن بتبع این پرهیز، نزدیکبهاند و، از سوی دیگر و دسترس ساخته

نشانۀ آغاز دوبارۀ جهان  "ددر آغاز کلمه بو"فیلم  واپسین کلامِ (.286)همان: "خواست بر ضرورت معنویت تأکید کندفقط می

یابد. به تعبیر دیگر، به یُمن ایثارِ الکساندر گویی می یانپا شود و فیلم تارکوفسکیها انجیل یوحنا آغاز می است. با این واژه

با این درآمد، اینک به بحث از است.  چنانچه در ادمه خواهد آمد، ایثار همواره آغازِ دوبارۀ جهانبا آغازِ دوبارۀ جهان مواجهیم. 

 پردازیم. مسیح می

 ؛ در میانۀ خدای دوردست و خدای درونمسیح 

این کتابی است که در آن خدا با آدمیان ]یهودیان[ پیمان بسته است.  عهد عتیقبود.  عهد عتیقزمانۀ مسیح زمانۀ استیلای  

 صلب اوامر و احکام قالب در عهد این دیگر، بیان به. است شده حک سنگ لوحه دو بر و بیرونی صورت به1فرمان ده پیمان

قوم مسیح از صمیم به گفتۀ هگل، کند. که امکان هرگونه آزادی و خوداندیشی را از فردِ مؤمن سلب می شده بیان سختی و

اش، برگرفته از کلام الهی است، و این مایۀ غرور قلب معتقد بود که تمامی اصول مدنی، تمامی قوانین فرهنگی و سیاسی

  آنان بود: 

گذاشت، جز به بررسی و غور در اسناد مکتوب ای شخصی نمیه این ایمان ایمانی بود که جایی برای نظرورزی

ها در ها فعالیتِ تقواجویانه چیزی نبود جز اطاعتِ کورکورانه از فرامینی که خودِ آنکاری نداشت و از نظر آن

 (.  45: 1386هگل،  شان دخالتی نداشت )بنیان نهادن

گونه اصلاح و بهبود سرشتِ اخلاقی انسان را در احکامی بود که هیچخدای یهود صرفاً خواستار اطاعت از "از نظر کانت نیز 

 کانت از این هم فراتر می(.  177: 1398کانت،  )"اری و آزادی انسان در تعارض بودگذو، بنابراین، با خودقانون پی نداشت

 :رود و معتقد است که 

تواند بر آن می است که یک نهاد سیاسیآیین یهود یک اعتقاد دینی نیست، زیرا احکام آن همه از آن نوعی 

عنوان قوانین اجبارکننده تأسیس شده است زیرا فقط به افعال خارجی ]یعنی بنا شود ]و نه یک نهاد دینی[ و به

گانۀ آن در نظر عقل ارزش اخلاقی دارند اما چون اند؛ و گرچه احکام ده جنبۀ خارجی افعال اخلاقی[ مربوط

 (.176 همان:  )ضیات خصلت اخلاقی هماهنگ نیستند گذاری با مقتقانون در آن، نظامقابلیتِ تعمیم ندارند 

 از نظر کانت: 

عنوان نظامی از  از دهانِ اولین معلم نه بهدارای این مزیت و برتری است که  دمسیحیت نسبت به آیین یهو

ترین نسبت با عقل است، توانست عنوان یک دینِ اخلاقی و لذا نظامی که دارای نزدیکقوانین موضوعه بلکه به

                                                           
1. The Ten Commandments 
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بیشترین اعتماد مردم را جلب  ها و در میان تمام ملل اشاعه یابد وخود و بدون تعالیمِ تاریخی در کل زمانبهخود

 (. 220-1: 1398)کانت، کند 

شود که آشنایی یهودیان با فرهنگ یونانی بود که زمینۀ ظهور مسیحیت را در ادامه به این نکته نیز یادآور می البته کانت

ها را از صلبیتِ قوانین یونانی بود که زمینۀ رهایی آن "گرِسوژۀ پرسش"تعبیر دیگر، آشنایی یهودیان با  فراهم ساخت. به

 بیرونی مهیا ساخت.

شود که در ناظر بر کلامی شمرده می« جدید»عهد جدید اما پیمان جدیدِ خدا با آدمیان ]یهودیان[ بود. در عهد جدید، صفتِ  

 آمده است:  33، آیۀ 31کتاب اِرمیای نبی، باب 

نِ گوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعتِ خود را در باطاما خداوند می

ایشان خواهم نهاد و آن را بر دلِ ایشان خواهم نگاشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند 

یافت که در آن شریعت بر ای کمال مینظام شریعتِ قدیم که بر سنگ حک شده بود، باید در نظام تازه .بود

 (. 26: 1394عهد جدید،  ها نگاشته شده است ) دل

کتاب شرایع و احکام نیست که معین کند چه اعمالی باید انجام دهیم، بلکه  شود انجیلچنانچه لوتر نیز یادآور میبنابراین،  

کتاب نویدهای الهی است که در آن خد تمام مایملک و منافع خویش را در مسیح به ما نوید داد، پیشکش کرد و بخشید... 

انگیز ما را مجبور و وادار طرزی هراسابش و برخلاف ماهیت احکام، بهبینیم که مسیح، متفاوت با موسی در کتهمچنین می

هشدار »کردند: دهد... رسولان معمولاً از این تعبیر استفاده میآمیز و دوستانه به ما تعلیم میای محبتکند. بلکه به شیوهنمی

و همگان را با  کنم دهم، منع می ستور مید"گوید:ها. اما موسی میانند اینو م« کنمکنم، تمنا میدهم، استدعا میمی

 (.  77: 1400لوتر،  )"اندازد کند و به وحشت می میها و کیفرهای ترسناک تهدید  مجازات

کسی که چون "[؛ 4:10؛ رومیان 24:3]گالاتیان "مسیح ختمِ شریعت است"گوید:س در رسالۀ به گالاتیان میقدیس پول 

گناه نیشِ مرگ "(.  95: 1400لوتر،  )"یابد  تمام انبیا خاتمه میختنه، قربانی، سبَّت، آری، کارِش، ا بیاید، کارِ موسی و شریعت

به تعبیر دیگر، مسیح هم ختمِ شریعتِ موسوی است و هم (. 30[ )همان: 15:56]اول کرنتیان  "است و شریعت قدرتِ گناه

اعتقاد نویسنده به  - "ایثار"همان جایی است که مفهوم  درستجا اینشود.  در راهِ مبارزه با این شریعت به صلیب کشیده می

رسالۀ  4باب  قدیس پطرس درنظر قرار داد.  را باید مدِ –ایثار مفهوم مسیحی است و در فرهنگ مسیحی بسیار پر رنگ است 

 (. او می75ن: )هما"الگویی از برای ما به جا گذاشت سانمسیح برای خاطر ما رنج کشید و بدین"گوید: اول خویش می

است، و توانست با فقط یک قطره از خون خود کفارۀ تمام گناهان عالم را بدهد؛ اما اینک خون خود را به فراوانی فروریخته 

]عبرانیان  "کف آوردبا خونِ خویش یک بار برای همیشه به مقَدسِ درآمد و رهایی ابدی را به "به وفور کفاره داده است: 

فیض او به رایگان آمرزیده شدیم و آمرزش ما از طریق آن رهایی حاصل گشت که در مسیح عیسی است، با "[ و نیز: 12:9

و آیات بعد[ )همان:  24:3]رومیان "ایمان به خونش وسیلۀ آشتی باشد واسطۀبه ان کسی که خدا او را عرضه داشت تاهم

تان را بر گردن  های باری سنگین بر من نهادید، رذالتتان  با گناهان"گوید: ی[ کتاب خویش م24] 43اشعیا در باب (. 103

 (.  62همان:  )"من افکندید

باری که در آن قامت یهودیان زیر بار سو وضعیتِ اسفاز یکمنزلۀ امرِ واسط یا میانجی میان دو وضعیت است؛ مسیح به 

میان شریعتِ صلب و سخت خمیده شده است، از سوی دیگر، وضعیتی که در آن این شریعتِ صلب و سخت رفع شده است. 



 

5 
 

 لکساندرا )و رهایی تمام متعلقات زندگی  مگر از طریق ایثار ای وجود دارد که قابل رفع نیستاین دو وضعیت شکاف پرنشدنی

من گناهکارم "منزلۀ میانجی چنین اعتقادی دارد. از نظر لوتر، لوتر نیز در باب ایثارگر به. ( نیز در چنین موقعیتی قرار داشت

جا هیچ چیز نیست حال پدر مرا دوست دارد. این و بسیار مستحق آنم که خدا از من بیزار باشد و بر من خشم بگیرد؛ با این

پدرِ بسیار رحیمِ ما وقتی دید لعنتِ شریعت ما را از "(. 130)همان:  "دو وضعیت[ درآید جز مسیحِ میانجی که به میان ]این

توانیم با قدرت خود از داشته است که هرگز نمیکند و ما را چنان به زیر بار سنگین خود نگهپای درآورده و بر ما سنگینی می

در مورد (. 132)همان: "ها را بر دوش او نهادتمام انسانو بار گناهان  آن خلاص شویم، یگانه پسرس را به جهان فرستاد

 بودن بسیار مهم و اسیاسی است.  مسیح، لوتر و گاندی، هر سه، این موقعیتِ میانجی

ی توانِ عیسی مسیح قُلهکند. از نظر یاسپرس، بودن میان دو وضعیت اشاره میکارل یاسپرس نیز به دشواریِ میانجی 

یاسپرس  کشیدن است. باید خصلت اساسی قوم یهود را در خلال قرون شناخت تا بتوان به سرشت عیسی مسیح پی برد.رنج

بر بنیاد این تفاوت، عیسی  کند که فهم آن در درک موقعیت مسیح مهم و راهگشاست.به یک تفاوت مهم دیگر نیز اشاره می

دست خود پدید آورده است. رنجِ آن هم به طریقی که رنج و مرگ را بهمنشأ فعل بوده  پذیرای محضِ رنج نشده است بلکه

حقیقتِ وجودی خویش "ی شکستی است مجرب و مقرر... در نظر او، او معلول ناکامی و شکستی اتفاقی نیست، بلکه نتیجه

یاسپرس،  )"بودنراست  ، یعنی حقیقت را گفتن،افکندن همه چیز است برای ادای رسالت خدایی را دریافتن همان به مخاطره

پیروی از خدا در ملکوت  در قبال ضرورتِکند که در آن هگل معتقد است که قول می یاسپرس از هگل نقل(.  57-58: 1398

دست شدن بهها، مطالبۀ حق و مال، همه هیچ است. کشتهاو، هر تکلیفی هیچ است. کار روزانه، سوگند در برابر دادگاه

که ایمان دارد: کردن، چنین است قرعۀ فال آنمندانِ این جهان، زیر بار رنج و شکنجه و بدرفتاری و تحقیر کمر خمتوان

نا ارزش و نه درخور اعتتر از آن، هرگز گفته نشده بود، زیرا هرآنچه تا آن روز با ارزش و معتبر بود بییهیچ سخنی انقلاب"

ای موجود و تعلیق سازوکارهترین پیام دورانش را به همراه دارد؛ رویدادِ ایثار همواره انقلابی(.  54: همان )"نموده است

مسیح با غیرضروری دانستنِ شریعتِ و (.  کندوضعیت موجود آن را تبلیغ میمعنایی که زندگی به گیری از زندگی )کناره

 ایستادن در برابر آن حامل پیام بسیار انقلابی بود. 

 شده ؛ در میانۀ مسیح و کلیسای گمُراهلوتر  

 مسیح آموزه شدنِ حدود چهارده قرن پس از مصلوبزمانۀ لوتر زمانۀ فراموشی مسیح و استیلای کلیسای کاتولیک بود.   

ت[ درست در مسیر عکس افتاده بود؛ مسیح، که در راه مبارزه با شریعتِ موسوی و تشریفاتِ بیرونی به صلیب های او ]مسیحی

ای رسیده تشریفاتِ شریعت مسیح به درجههای خودِ او در قالبِ شریعتِ صلب و سختی درآمده بود. کشیده بود، اینک آموزه

از دست رفته بود و جای خود  "ای مبتنی بر ایمانآزادی"بار دیگری یکشد. بدل پول فروخته میبود که آمرزش گناهان در 

های مراتبِ کلیسایی داده بود و، از سوی دیگر، به بردگی و خوارشماری انسان در برابر آیین سو به تشریفات و سلسلهرا از یک

بار دیگر یکاش را در برابر آن تعریف کرده بود. به بیان دیگر، مسیحیت درست در مسیری افتاده بود که مسیح مبارزهبیرونی. 

 یابی به هرگونه آزادی برای مؤمن مسیحی ناممکن شده بود و جای خود را به ترس از خدا و جهنم داده بود. دست

ترین ترسید و وجدان بسیار حساسی داشت. به کوچکاز خدا می –ی کاتولیک های کلیسا با تأثیر از آموزه –سال  مارتینِ خُرد 

های بسیار شنیده بود، کرد و چون از خشمِ آفریدگار بر بندگان گنهکار سخنای احساس میخطایی، خود را گنهکارِ بیچاره

تواند از این همه گونه آدمی میکه چترسید. ترس از خشمِ خداوند و ترس از روز رستاخیز و برزخ و دوزخ، و اینسخت می

 آزرد: های دوران کودکی همچنان او را میشکنجه برهد، بر جانش چیره بود. ترس
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هنوز عیسای اخمو و غضبناک را روی پنجرۀ رنگینِ کلیسای منسفیلد به یاد داشت، و هنوز در عالمِ خیال 

سوی بهشت روان بود. جز راهب ای بهکشتی دید:تصویری را که بر محراب کلیسا کشیده شده بودند، آشکارا می

ور بودند؛ مگر چند نفری که به امید و کشیش کسی بر آن سوار نبود. سایر مردم از زن و مرد در دریا غوطه

 (.  14: 1396فازدیک،  زدند... )هایی که آن مردانِ خدا انداخته بودند چنگ مینجات، به طناب

را خواند و دگرگون  "رسالۀ پولس رسول به رومیان"که کنده بود. تا اینلوترِ جوان سایه افاین ترس همچنان بر دل و جان  

لوتر دو مسئلۀ مهم در پولس رسول یافت؛ پولس ایمانِ راسخ به بخشایش گناهان داشت و، از سوی دیگر، هیچ نامی از شد. 

کشیدن در این بخشایش دادن و ریاضتاز آن، کفارهاشیای مقدس و متبرّک، زیارت، اعتراف در نزد کشیش، برزخ و راه نجات 

اند و از های نابجایی را که از دوران کودکی در دلش لانه کرده بود، از خود ردر نتیجۀ این دگرگونی، لوتر آن ترسنبرده بود. 

 سوی بهشتِ الهی، بهام، و از میان درهای باز رحمتِ از آن زمان احساس کردم که از نو زاده شده"آن زمان مرد دیگری شد: 

 (.  32همان:  )"رومجاویدان می

ترین کلیسا بود، اینک به کلیسای کاتولیکِ رُم، که روزگاری مقدس"سرگشاده به پاپ لئوی دهم نوشت:  لوتر در نامۀ 

مایۀ بسی خانه، قلمرو گناه، مرگ، و جهنم تبدیل شده است. آورترین فاحشه[، شرم21:13فاسدترین پناهگاه دزدان ]متی 

تواند اندیشد که چیزی به رذالتِ این مقام نمیتأسف و شرمساری است که حتی خود دجّال، اگر بنا به احتمال بیاید، می

[ و مثل دانیال در میان شیران ]دانیال 10:16ها ]متی  بیفزاید... در این میان، شما، ای لئو، همچون میشی در میانِ گُرگ

توانید با این [. چگونه به تنهایی می2:6کنید ]حزقیال ها زندگی میه با حزقیال در میان عقرباید. شما همرا[ نشسته6:16

که در متن آمده است، لوتر معتقد است که پاپ لئوی دهم در چنان(.  11: 1400لوتر،  الخلقه مقابله کنید؟ )جانورانِ عجیب

ای لئوی بسیار "نویسد: ادامه می لوتر درآید. ز دستش برنمیمراتب و مقامات کلیسا گیر افتاده و کاری هم امیان سلسله

خواهم، حقیقت را به شما روی که خیر و صلاح شما را میاید. از آنشوربخت، شما بر مسند بسیار خطرناکی نشسته

 (. 12)همان: "گویممی

انسان طبیعتِ دوگانه از نظر لوتر، کند. اش را با دوگانۀ طبیعتِ انسان آغاز می رفت از این دشواره، لوتر بحثبرای بیرون  

کند، آدمی انسان روحانی، درونی یا جدید دارد: روحانی و جسمانی. طبق طبیعت روحانی، که انسان از آن به نفس تعبیر می

بیرونی یا قدیم است... به دلیل این اختلاف  سان جسمانی،خواند، آدمی اناست. طبق طبیعت جسمانی، که انسان آن را بدن می

وجودِ انسانی واحد یا یکدیگر  اند، زیرا این دو انسان درها در انسانی واحد تأکید کردههای مقدس بر وجود تناقضطبایع، کتاب

 [ آمده است:17]: 5که در رساله به گالاتیان تناقض دارند، چنان

گونه امر واضح است که هیچ«... ند و امیالِ روح برخلاف امیالِ جسمازیرا امیالِ جسم برخلاف امیالِ روح 

جا که فقط از آنو (. 20: همانبیرونی تأثیری در ایجاد برائت یا آزادی مسیحی، یا گناهکاری یا بندگی ندارد )

یا فعلِ  گونه عملتواند با هیچوجه نمیایمان است که قدرت آمرزش دارد، واضح است که انسانِ درونی به هیچ

ای که داشته باشند، هیچ ارتباطی به این که اعمال، هر ویژگیبیرونی آمرزیده و آزاد شود و نجاب یابد، و این

 (. 23: همان انسانِ درونی ندارند )

شود های بیرونی محقق میبر بنیاد این تمایز، لوتر مبنای این برداشت انحرافی را که رستگاری و نجات از راه اعمال و آیین 

بنابراین، تمام اعمال و تشریفات کلیسایی که قرار است رستگاری و نجات در پی داشته باشند از بنیاد دهد. هدف قرار می

 شود. متزلزل می



 

7 
 

و  انداحکام عهدِ قدیم خوانده شده ها. از نظر لوتر، کند: احکام و نویدش تقسیم میبه دو بخ را کُل کتاب مقدسِ خدالوتر  

تعلق دارند... مؤمن مسیحی هر آنچه را که نیاز دارد در ایمان  عهدِ جدیداند... نویدهای خدا به را تشیکل داده دِ عتیقعه

گونه اعمالی نیاز ندارد؛ و اگر به اعمال نیاز ندارد، به شریعت هم نیاز ندارد؛ و اگر به شریعت یابد و برای آمرزیدگی به هیچمی

]اول  "ردِ آمرزیده وضع نشده استشریعت از برای ف"آزاد است. این کلامِ حق است که  تردید از شریعتنیاز ندارد، بی

گذارد در بیهودگی یا پستی زندگی کنیم، بلکه موجب این است آن آزادی مسیحی، آن ایمانِ ما، که نمی"[. 9: 1تیموتئوس 

 (. 26)همان: "باشندبرائت و نجاتِ بشر غیرلازم شود شریعت و اعمال برای رسیدن به هرگونه می

احترامی به  اعتمادی و بی شود، بلکه معنای توسل به شریعت بیتنها موجب رستگاری و نجات نمی از نظر لوتر، شریعت نه 

گذاریم و این از هر نوع مان به او احترام می دانستنِ شخصِ مورد اعتمادِ ما با درستکار و مطمئندر چشم لوتر، خداوند است. 

توان به شخص تری میبودن و درستکاری و نیکوییِ محض، چه صفات بزرگ غیر از قابل اعتمادگذاشتن برتر است. احترام

و  کارکه او را فریبکه بتوانیم شخصی را بیش از حد تحقیر کنیم، راهی نیست جز ایننسبت داد؟ از سوی دیگر، برای این

 رو:از اینکنیم. کنیم چنین کاری میطور که وقتی به او اعتماد نمیرذل بدانیم و به او بدگمان باشیم، همان

داند. چیزی از این کند، خدا را قابل اعتماد و درستکار میهای خدا اعتماد می وقتی روح قاطعانه به وعده

 جا آورده می طریق اعمال بلکه از طریق ایمانِ تنها به این اُمید نه ازتوان به خدا نسبت داد...  تر نمیعالی

توان تصور کرد که به تر از این میاز سوی دیگر، در برابر خدا چه نافرمانی، رذالت و اهانتی بزرگشود... 

د ایم یا تردیگو دانستهکه خدا را دروغایمانی دال بر چیست جز این وعدۀ او ایمان نداشته باشیم؟ زیرا این بی

از طریق اعمال و بدون ایمان پیش رفته ایم...(... پس اعمالی که با  ایم که او قابل اعتماد نیست؟ )کرده

رو، اند، حتی اگر اعمال رسولان و فرشتگان باشند، چه حسن و مزیتی دارند؟ از این چنین دنائتی انجام شده

 (.  26-7همان:  آورد )ایمانی به شمار میذیلِ بیحق تمامِ این اعمال را نه ذیلِ خشم یا آز، بلکه  خدا به

ترین ایمانِ ابراهیم از برای او ]موجبِ[ برائت ]اش[ دانسته شد، زیرا او با ایمان به کامل"گوید: به رومیان می پولس در رسالۀ 

چیز نیاز ندارم د، پس به هیچکنجا که تنها ایمان برای نجات کفایت میآری، از آن(. 28)همان: "وجه خدا را جلال بخشید... 

حدوحصر مؤمنان مسیحی... گیرد، بنگرید، این است آزادی و قدرتِ بیکار میجز ایمان که قدرت و سیادتِ آزادیِ خود را به

ای که برای برائت و نجات خویش سر گذاشته است، به گونهچیز را پیشتِچیز آزاد است و همهمؤمن مسیحی از همه"بنابراین، 

بنابراین، مسیح (.  34-5همان:  )"کنده وفور به او اعطا میگونه اعمالی نیاز ندارد، زیرا ایمانِ تنها برائت و نجات را بهیچبه 

که مسیح با تحمل رنج و مشقتِ خودخواسته شود. پذیرفتنِ اینفرسای خود موجب رستگاری مؤمن مسیحی میبا رنجِ طاقت

حال، لوتر از جایگاه با اینآید. شود مبنای ایمانِ مسیحی به حساب میو آگاهانه موجب رستگاری و نجات مؤمنان مسیحی می

 پردازد. شود و متناسب با طبیعتِ دوگانۀ انسان، به تشریح و توضیح کارکرد احکام نیز میل نمیو کارکردِ احکام نیز غاف

 در چیست؟ضرورتِ احکام   

شود و، در نتیجه، هیچ ش، به حد وفور و کفایت با ایمان آمرزیده میا که انسان در درونِ خود، در روحبا ایناز نظر لوتر،  

که این ایمان و غنا را هر روز تا فرارسیدن حیاتِ آینده افزایش دهد؛ اما او هنوز و همچنان در حیاتِ فانیِ نیازی ندارد جز این

جاست که باید آغاز ها ارتباط برقرار کند. ایناو باید در این حیات بر بدنِ خویش مسلط شود و با دیگر انسان"زید. دنیوی می

اگر انسان نخست مؤمن و مسیحی به عبارت دیگر، (. 37)همان: "تواند فراغت پیشه کندجا نمیاینبه انجام  عمل کرد؛ بشر 

اعمالِ نیک ": اند رو، این احکام نیز صحیحانگیزند... از اینراستی گناهانی زشت و نفرتنباشد، تمام اعمالش هیچ است و به
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سانِ بد کنند، بلکه انخلق نمیبد دهد؛ اعمالِ بد انسانِ کنند، بلکه انسانِ نیک اعمالِ نیک انجام میانسانِ نیک خلق نمی

که مسیح موجب رستگاری و نجات مؤمن مسیحی است در بنابراین، ایمان به این(.  40همان:  )"دهداعمالِ بد انجام می

 شود. سپس کارکرد احکام طرح می گیرد واولویت قرار می

ایم، بلکه سبب ایمان آمرزیده شده ها آمرزیده شویم، زیرا از پیش بهسان انجام شوند که با آناعمالِ ما نباید بدین"در نتیجه، 

دلمشغولی  تریناولین و اصلی(.  49همان:  )"ادی برای خاطر دیگران انجام دهیمباید تمام کارهای خود را با رضا و رغبت و ش

هایتان ها. بخششانجام اعمال یا تحمل سختی"اید: برای آن تعلیم  دیده  ایمان باشد، حال از هر طریق کهشما باید بالیدنِ

هایتان خوب و خوش یکیسبب وجودِ شما و نها بهره ببرند و بهداشتی باشد، تا دیگران از آنهیچ چشمبا رضا و رغبت و بی

اند طبیعت انسان دوگانه است: روح و جسم. رستگاری و نجات که اموریکه گفته آمد، چنان (. 52همان:  )"زندگی کنند

جا که موجوداتی هستیم دارای جسم و از سوی دیگر، از آنشوند. مرتبط با روح، صرفاً از طریق ایمان ممکن و محقق می

شود تا در سایۀ آن همکاری در راستای ام دیده میها در ارتباطیم، ضرورتِ طرح احکجا که با دیگر انسانبدن، و از آن

گونه کارکردِ این نکته نباید از یاد برده شود که انجام اعمال مؤخر بر ایمان است و هیچنیکوکاری و اعمال نیک میسر شود. 

مرتبط با روح  بخش ندارند. زیرا اعمال مربوط به ساحتِ جسم و بدن است و، بنابراین، بر رستگاری و نجات که امورینجاب

  گونه تأثیری ندارند. است، هیچ

برائت از طریق فردی که خارج از ماست. این همان برائت بنابراین و بر اساس نظر لوتر، دو نوع برائت از گناه وجود دارد؛   

همو که از سوی "[ مکتوب است: 30]: 1اول کرنتیان آمرزد، همچنان که در مسیح است که او با آن از طریق ایمان ما را می

 با گناهان"گوید: [ کتاب خویش می24]: 43اب اشعیا در ب(. 61)همان: "کمت، برائت و تقدس و رستگاری شدخدا برای ما ح

دوشِ او بارِ گناهان و کیفر ما را بر "(.  62همان:  )"هایتان را بر گردن من افکندیدلتتان باری سنگین بر من نهادید، رذا

ی این کار برای خاطر خودِ او ها غلبه کرد، چنان عمل کرد که گویخاطر ما بود که بر شرور و بدیکه باینخود گرفت، و با 

)یوحنا "خدا پسر را به جهان نفرستاده است تا جهان را محکوم کند، بلکه تا جهان به میانجی او نجاب یابد"(. 67)همان: "بود

شود، روش زیستن است که در آن آدمی عمر خویش را قربانی ساساً ممکن میبرائتِ دوم که با نوع اول ا"(. 69( )همان: 17:3

در نتیجه، فهم تقدم و تأخر این دو نوع برائت (.  64همان:  )"کشد. این همان احکام استصلیب میکند و امیالش را به می

 ها بسیار مهم و بنیادی است. و فهم کارکرد هرکدام از این

تأکید  "که باید در اناجیل چه چیزی جست و چه چیزی چشم داشتتعلیمی مختصر در باب این"ن ذیل عنوا لوتر در مبحثِ  

دانند که قرار است به ما تعلیم دهند چه کارهایی باید انجام دهیم هایی شرعی میها را کتاب اناجیل و رساله"که اینورزد  می

همان:  )"ری ناشایست و انحرافی استتوصیف شده است، کاها اعمالِ مسیح فقط همچون الگو برای ما ترسیم و و در آن

کاری نکنید که مسیح به موسی تبدیل شود و انجیل دهد که هشدار می "مقدمه بر عهد جدید"و در مبحثی ذیل عنوان (.  73

های حتی مقدمه های مقدس هم،ها بر کتابگونه که پیش از این چنین کردند و در بعضی مقدمهبه کتاب شرایع و تعالیم، همان

ها از گناه خواهد اعمالی انجام دهیم تا به کمک آنزیرا انجیل مخصوصاً از ما  نمیشود. قدیس جروم، این موضوع دیده می

 کند: میکند. در عوض، از ما ایمان به مسیح را طلب بری شویم و نجات یابیم؛ در حقیقت انجیل چنین اعمالی را محکوم می

خاطر ما بر گناه، مرگ و دوزخ پیروز شد، و در نتیجه، به ما برائت، حیات و نجات بخشید، ب که اوایمان به این

اما نه به سبب اعمالِ ما، بلکه به سبب اعمال، مرگ و رنجِ خودش تا ما از مواهبِ مرگ و پیروزی او بهره 

 .  ( 85همان:  که گویی ما خود چنان مرگ و پیروزیِ پر موهبی داشته ایم )ببریم، چنان
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های قدیس پولس،  های عهد جدیق عبارت است از انجیل یوحنا و رسالههستۀ اصلی و لُبِ لباب تمام کتابدر چشم لوتر،  

ها دانست، و به ترین کتابها را باید به معنی دقیق کلمه مهمخصوص رساله به رومیان و رسالۀ اول قدیس پطرس. اینبه

سان که روزانه نانِ ها مطالعه کنند و بدانها و بیشتر از آنها را مقدم بر دیگر کتابصلاح مؤمنان مسیحی است که این کتاب

بینید که معجزات و اعمال فراوانی از ها نمیکتابها را هم روزانه مطالعه کنند. زیرا در اینکنند، این کتابخود را تناول می

کنید به روشی استادانه شرح داده شده که چگونه ایمان به مسیح موجب غلبه مسیح شرح داده شده باشد، بلکه مشاهده می

نتخاب کند ا اگر مجبور باشد"سازد که  نشان می بخشد. لوتر خاطر نجات میو حیات، برائت و شود بر گناه، مرگ و دوزخ می

کند، کمک نمی گزیند. زیرا اعمالِ او به اوندگی بدون اعمال او را برمییا بدون موعظۀ او، ز بدون اعمالِ مسیح زندگی کند

 (.  87همان:  )"شدبخحیات می [ گفته است، به او63:6جیل یوحنا، که او خود ]اناما سخنانش، چنان

زندگی دشوار و پر فراز و دیر راهبان پیوست.  به  لوتر نیز زندگی دانشگاهی و منزلتِ اجتماعیِ حاصل از آن را رها کرد و 

حکم تکفیرش صادر شد و آثارش به آتش اش گذشت. شدن چندین بار از یک قدمینشیبی را از سر گذراند و خطر سوزانده

زیرا قبل بودن او را نجات داد. با این وجود، آلمانیدینی. گری محکوم کرده بود و پاپ به بیامپراطور او را به یاغیسپرده شد. 

که دست امپراطور یا پاپ به او برسد، سوارکارانِ فردریک او را دزدیدند و به قلعۀ واتبرگ بردند. در این قلعه بود که لوتر از آن

طور مسیح میان بنابراین، هماناین ترجمه سرآغاز دورۀ جدید در حیات مسیحی بود. جمه کرد. کتاب مقدس را به آلمانی تر

باری که حاصل شریعتِ صلب مسیح میان وضعیتِ اسفگری کرد. دو وضعیت وساطت کرد، لوتر نیز میان دو وضعیت میانجی

لوتر میان وضعیتی ق شود، وساطت کرد. های خودش محقخواست از طریق آموزهو سختِ موسوی بود و، وضعیتی که او می

وجود آمده بود وساطت باری که توسط کلیسای کاتولیک بهخواند و وضعیت اسفهای ناب مسیح میکه او بازگشت به آموزه

شود. از سوی دیگر، معنای ضمنی این سخن این است که ایثار و ایثارگری در لحظاتی از تاریخ به امر ضروری بدل میکرد. 

آمده ممکن نیست مگر از طریق نوعی ایثارگری که تمام سازوکارها و منطق موجود را از کار و دگرگونی وضعیت پیش تغییر

 پردازیم. با این توضیحات اینک به گاندی میایثار درست چنین کارکرد دوسویه دارد. بیندازد. 

 و استقلال استعمار؛ در میانۀ گاندی 

اش را بر اساس ، ریچارد اتنبرا فیلم1982در سال زمانۀ گاندی زمانۀ استعمار هند و سلب کرامتِ انسانی از هندوها بود.  

ساله برای وکالتِ یک  23گاندیِ  1893در سال  جایزۀ اسکار شده است. 8این فیلم برندۀ سازد. زندگی و مبارزات گاندی می

که در واگنی نشسته بود که برای حض ورود به آفریقای جنوبی، او را به دلیل اینبه مپرونده عازم آفریقای جنوبی شد. 

که به هند برود یا ایستگاه قطار نشست و در باب اینبود، از قطار بیرون انداختند. گاندی تمام شب را در  قدغن پوستانرنگین

، در تأسیس کنگرۀ هندوستان ناتال نقش مهم ایفا 1894در سال دست به اعتراض بزند دو دل بود. نهایتاً اعتراض را برگزید. 

قانونی تصویب که  1906در سال و، در نتیجه، جامعۀ هندی آفریقای جنوبی را به یک نیروی متحد سیاسی بدل کرد.  کرد

خواست که گاندی از هندوها طور جداگانه ثبت کنند. شان را بهدر آن از شهروندان هندی و چینی خواسته شده بود تا هویت

 "مقاومت عدم خشونت"های از برای نخستین بار رگه قانون سرپیچی کرده و مجازات حاصل از آن را بپذیرند. بنابراین، از

 ظاهر شد. 

عدالتی بایستند: تا در برابر بی خواهداز هندوها می گاندی کندشان ارائه میهای هویتدر نطقی که قبل از سوزاندنِ کارت

عنوان اتباع مساوی امپراطوری  جا حاضر شوید تا بتوانیم حقوق خود را بهآقایان! از شما دعوت کردیم در اینها و  خانم"

جا که بتوانیم ور خواهند شد واقفیم. بنابراین، تا آناعاده نماییم. ما طرفدار خشونت نبوده و به قدرتِ نیروهایی که به ما حمله
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کنندۀ موقعیت ما این کارت . اما مصمّم هستیم که عدالت را برقرار سازیم. مشخصآمیز استفاده خواهیم کرداز روش صلح

اولین گام در جهت  .که اروپاییان نیازی به داشتنِ آن ندارندبایست همواره همراه داشته باشیم. در حالیشناسایی است که می

 نیز لوتر" ،شود(های آتش افکنده میه درونِ شعلهب اه)کارت"این فرقِ آشکارِ غیرمنصفانه است احقاق حق خود از بین بردنِ

را که در طول چندین سده گِردآوری شده بود همراه با فرمان پاپی که  - مجموعه احکام کلیسا - 1520دسامبر سال  10در 

ها  به هندوگاندی (. 1، پانوشت 80: 1400لوتر،  )"اختهای لوتر باید سوزانده شود، در آتش اند  در آن قید شده بود کتاب

اول، باید شود:  . بنابراین، سه مورد را یادآور میاش را داشته باشندکند که برای رسیدن به استقلال باید شایستگیگوشزد می

کنند رفتار ها رفتار میطور که انگلیسیاتحاد بین هندو، مسلمان و مسیحی وجود داشته باشد. دوم، با هیچ فرد هندی نباید آن

 ها اطاعت نکنید.مان را از انسانیت خالی کنیم. سوم، از انگلیسیها و زندگیقلبشود. نباید 

کند: کند. گاندی تأکید میاش را بازگو مینحوی روش مبارزاتدر مجمعی که مقامات بریتانیایی نیز حضور دارند، گاندی به

کنیم که درد مان کاری می ذیریم. و از طریق خودِپ ها میها را از آن زنیم، ولی ضربهها نمیما حتی یک ضربه هم به آن"

هایم را بشکنند، حتی ام کنند، استخوانشان را احساس کنند که بدون شک درد هم دارد. ممکن است شکنجه عدالتی خودِبی

نرانی که در یک جمع مسیحی سخ مسیحی کشیشِ. "ام رابرداری، نه اطاعت و فرمانگاه جسدم را خواهند داشتبکُشند. آن

از شما خواستم در این مکانِ مقدس جمع شوید و دریابید که شاهد رویداد و ": کندکند، مبارزات گاندی را چنین بازگو میمی

ای هستیم، رویداد غیرمنتظره و چیز غیرمتعارف. جای تعجب نیست که حکومت سردرگُم باشد. آقای گاندی ما را چیز تازه

به این سؤالات خیلی دشوار است. با  دادن یم. و من باید بگویم که پاسخمورد سؤال قرار دهمان را  وادار کرده است تا خودِ

شوند. جنگند، اما تسلیم هم نمیها نمیکنند چطور باید رفتار کنیم؟ آندور از عدالت سرپیچی میمردمی که از قانونِ به

رند که برای گذای میباری گاندی با این کشیش از محله ."انیم این افراد را نادیده بگیریمتوعنوان یک مسیحی ما نمیبه

اگر به گونۀ راستت "کند که مسیحی را برایش بازگو میکشیش نگران است و گاندی این آموزۀ قدغن است،  پوستانرنگین

مان که مقصود مسیح نشان دادنِ استقامت است. استقامت همزدهد که گاندی توضیح می. "سیلی زد، گونۀ چپت را پیش کن

 نسبت به او برمی انگیزد. نهادِ خودِ شخص را دگرگون میکند، حس احترام دیگران را 

 ساتیاگراها  

معنای های مبارزۀ ملی منطبق نیست، با فعالیتِ جامعۀ هندی در خلال سال "مقاومت منفی"از نظر گاندی، اطلاق کلمۀ   

نیروی " یا "نیروی روح"آن را  هایی که با گاندی دارد نامنگاریدر نامه . تولستویاست "نیروی حق" الفظی ساتیاگراهاتحت

همان است که تولستوی گفته  اگر تا سرحد امکان آن را مورد توجه قرار دهیم معنایش . از نظر گاندی،گذاشته است "محبت

 است.

که افراد ضعیف است، کسانیکند که گویا ساتیاگراها مخصوص گاندی به این نکتۀ بسیار مهم نیز اشاره می

صحیح نیست که بگوییم ساتیاگراها مخصوص ضعفا  قادر به مبارزۀ مسلحانه و خشن نیستند. از نظر گاندی،

کار بستنِ ساتیاگراها از سوی افراد ضعیف و حقیر محال است که قادر به مقابلۀ خشونت با خشونت نیستند. به

 (.  197: 1343گاندی،  مثابه نور در برابر ظلمت است )مظالم بهاست... این نیروی روحی در برابر طغیان و 
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کار بستنِ آن از سوی این افراد تنها مخصوص افرادی ضعیف و فاقد ارادۀ قوی نیست، بلکه بهبه بیان دیگر، ساتیاگراها نه 

گ است تا در برابر رنج و مشقتِ دهد، ساتیاگراها مستلزم ارادۀ قوی و روح بزرکه گاندی خود تذکر میزیرا چنانمحال است. 

 حاصل از آن پایداری و استقامت داشته باشد. 

که شما را استعمار کرده و از شما کسانی"گوید: را از محبت اخذ کرده و میساتیاگراها نیروی محرکۀ خود از نظر گاندی،  

اگر ما کسانی "(.  200همان:  )"داشت. باید دشمنان خود را دوست متنفرند دوست بدارید. با دوستان دوستی آسان است

ساختنِ دیگران بر هستیم که عدم همکاری با مقاماتِ حاکمه را برای خود انتخاب کرده و به آن ایمان داریم، باید در قانع

ای شایسته طورصحتِ نظریۀ خود حتی تا پای مرگ پیش برویم. در این صورت است که از هدف خود صادقانه دفاع نموده و به

معتقد است که  "عدم خشونت و ملایمت جوهر"(. گاندی در مبحثی ذیل عنوان 204-5)همان: "ایمن را عرضه داشتهآ

)همان: "ندارند به دور است ملایمت و عدمِ خشونت قانون نوع بشر است و از دسترس کسانی که به خدا و محبت ایمان"

چیزی نیستند که از روح ضعیف و فاقد اراده  ر راستای هدف خود (. عدمِ نفرت از استعمارگران و ایستادن تا پای مرگ د221

 این موارد مستلزم روح بزرگ و دارای ارادۀ مستحکم است. انتظار داشت. 

. "روحِ بزرگاند، یعنی داده مهاتمابه شما لقب ": گویدهای فیلم خطاب به گاندی میدر یکی از سکانس لعل نهروجواهر 

ورزی روزهای زیادی روزه گرفت و از خوردن و آشامیدن امتناع  کردنِ مردم از خشونتمنصرف گاندی حداقل دو بار برای

بار اول زمانی بود که هندوها در برابر نیروهای بریتانیا به خشونت متوسل شده بود و حتی افراد غیرنظامی را نیز کُشته کرد. 

گاندی گفت: ها میان مسلمان و هندوها اوج گرفته بود. خشونت بودند. بار دوم اما موقعی بود که استقلال حاصل شده بود اما

د من مجبورم دو باره روزه باره شورش شو شکنم. اگر دوام را نمی خواهم آرام بگیرند و تا آرام نگیرند روزهمن از مردم می"

برای استقلال سرزمین مان از هیچ ما نباید "گفت: اش را بشکند میخواستند روزهبه کسانی که از او میاو خطاب . "بگیرم

نبردِ واقعی را باید در قلب  ..باید بی عدالتی ها را افشا کرد و برای مردن مثل یک سرباز آماده بود. ..ای روگردان باشیم.سختی

در بارۀ انشتین که آلبرت چناندر نتیجه، ساتیاگراها مستلزم داشتنِ روح بزرگ و ارادۀ مستحکم است. . "مان راه بیاندازیم

پای به این دنیا  ونسختی باور خواهند داشت که چنین انسان بزرگ و چنین روح دگرگهای آینده بهنسل"گاندی گفته است: 

 . "گذاشته باشد

 شکاف پرنشدنی میان دو وضعیت و کارکردِ ایثار: کلام آخر

ها در برابر خدای دوردست که در آن انسانوضعیتی سو از یککرد؛ مسیح خود را چونان میانجی میان دو وضعیت معرفی می

ای وضعیتی که خدای دوردست به خداز سوی دیگر، اند و باور به رستگاری به امر محال تبدیل شده است و،  به زانو افتاده

چونان میانجی میان دو وضعیت قلمداد را لوتر نیز خود شود.  های رستگاری و نجات می ها مملو از نوید و دل درون بدل شده

های اصلی مسیح به محاق رفته بود و، از  وجود آمده بود و در آن آموزهدست آبای کلیسا بهسو وضعیتی که بهاز یککرد؛ می

و سفهمید؛ از یکگاندی نیز خود را چونان میانجی میان دو وضعیت میهای اصلیِ او. سوی دیگر، بازگشت به مسیح و آموزه

وضعیتِ استقلال و بازگرداندن کرامت انسانی به هندوها. وضعیت استعمار و تحقیر و خوارشماری هندوها و، از سوی دیگر، 

که میان این دو وضعیت شکاف پرنشدنی کند، و اینمثابه میانجی میان دو وضعیت کار می به "ایثار"که این در بابِبنابراین، 

این شکاف صرفاً از طریق رویداد ایثار پر نکتۀ بسیار مهم و اساسی اما این است که بحثی نیست. جا خوش کرده است، 

ایثارگر از هر دو  شخصِ وضعیت و تر اما این نکته است که ایثار حاصل خودآگاهی و بصیرتِاز همه مهمشود و لاغیر. می

سو ایثارگر به بنیادهای هر دو وضعیت آگاه است و، از سوی دیگر، به این امر نیز واقف به بیان دیگر، از یکوضعیت است. 
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موجود است.  هایایثار همانا تعلیقِ تمامی سازوکارممکن است.  "رویدادِ ایثار"از اولی به دومی صرفاً از طریق  است که گذر

از مسیح تا لوتر، از لوتر تا گاندی، ما شاهد دورۀ در حیاتِ یک ملت است.  "یددروۀ جد"آغاز یک  "ایثار رویدادِ"برای همین 

تعلیق سازوکارهای های اخلاقی و بحران معنوی است. ضرورتِ دیگر رویدادِ ایثار افول ارزشها هستیم.  جدید در حیات ملت

شکافد و راهی به ورای  قلبِ وضعیت موجود را میرویدادِ ایثار گویی یافته نیز هست. های افولمعنای تعلیق ارزش موجود به

ها است و داد، منتها با این تفاوت که ایثار انقلاب در ارزش "انقلاب"توان به رویداد ایثار نامِ ا میبه یک معنکند. آن باز می

که مورد مسیح، لوتر و چنان -شود، بلکه ها خلاصه میالبته این بدین معنا نیست که اثرات آن در دلافتد. ها اتفاق میدر دل

 کند. به تدریج جامعه را به تمامی دگرگون می –گاندی نشان داد 
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